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 چکیده  

مدر  انگلسعتا  در ثاار خدد  داسعتا   یهنمایند ،شعرر مدر  ایرا  و ویریینیا ووف   یهنمایند ،فروغ فرخزاد

ا نمعایی یاعا  درونی  بعه بع   «فدویاخعانب د»رمعا   و  «ه ثغعا  فلعععد سعععردایمعا  بیعاوریب بع »بلنعد    یهیرنی منظدمع 

کرد  یاا    روایت، حضعدر پرطنین و مککب سعا ت برای یدا  یه نانگی متن، دیرش یکرو .  اندپرداخته

ا     ،و ادراک ثنیفقعدا  انسعععدعاس در سعععاختعار روایی   د ، ین و ذهن، نگعاه شعععولعععی و درونی بعه پیرام

طدر تطبیقی  به  ،ای و نگاه امپرسعیدنیسعتی ادبیکتابوانه  ما با ابزارهای مشعترک میا  این دو اار اسعت. ویژگی

های  امپرسعید ال ذهن،  ما ِ  ما  درونی و بیرونی، یریا  سعیّدو سعاحت تد ایب.  این دو اار را واکاوی کرده

بسععتر خدانش    ،وارگی روایتاندیشععی و گسععسععتت و مرگها، تشععتّها و نمددها، تدا یوانمدده ا  پدیده

 ویژه کرده  شععماریهای پیدسععته ا   ین به ذهن، روایت را واید ند ی گاهپرتابمدا ی این دو اار اسععت. 

بسعتر  ،اسعت.  ما  بیرونی یا ثفایی مندر شعدهپریشعی   ما و گاهی   بیرونی  -ی  که به دوگانگی  ما  تدرید

رات ث  حضععدر و با نمایی  تأاّ  یهو  ما  تدریدیِ درونی،  رصعع  حضععدر ناگزیر و همگانی شععولععیت

کنند و هب شععا ر و هب ندیسععنده بر ثنند تا خدب نگاه   گد  و شععولععی دیدارها و پدیدارهاسععت.خاطره

ها پیش ا  ثنکه به مدفدفی بنابراین دال .ری شولی با نمایی کنندها را به درو  بکشانند و همراه با تأاّدیده

نمددها  یهیرنی بددها بر پاشعن ؛ندهسعت بیرونی ریدع یا اریاع داشعته باشعند، دتفتگر حو و دریافت مفف 

 چرخند.می

 .، تأارنگاریامپرسیدنیسبفدوی، اخانب د، ایما  بیاوریب: فروغ فرخزاد، ویریینیا ووف ، هاژهکلیدوا

 مقدمه  -1

هایی اسععت واید ویژگی ،ویدد دارد و هر اار به فراخدر دیدگاه خافقش وگد  متد  گفتهمداره میا

های ادبی  امد گسععترش ها و ینبشمشععابه و حتی متفاوت هاهر شععدد. مکتب  اارکه ممکن اسععت در ث

که یابد   گذارندای  ما  و مکا  تأفی  اار، ردپایی ا  خدد به یای میروو  ها هسععتندها و تفاوتشععباهت

های بررسعی متد ، تطبی  اسعت؛ خدانش مدا ی دو یا چند . امرو ه یکی ا  روشگیری و شعناسعایی اسعتپی

شععناختی  های مکتبها. این مقافه نیز در پی بررسععی خلععیلععهها یا تفاوتاار به منظدر اسععتوراش شععباهت
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امپرسعیدنیسعب در دو اار متفاوت، ا  دو  ما  و مکا  موتل  اسعت اما حاصعد کار فزومای بدین مرنا نیسعت که 

 یکی ا  دو اار متأار ا  دیگری باشد.

 بیا  مسأفه -1-1

(، »دیدار«  1331ک،  نانه و سعطکی سعه دفتر شعرر »اسعیر« )یهای رمانتانتشعار سعرودهفروغ فرخزاد پو ا   

دی  »تدفّ  یهاسععاسععی شععرر مدر  ایرا  شععد. او با چا  مدمد   یهوارد مرحل  ،(1336( و » لععیا « )1335)

»ایما     یهسععپو انتشععار مدمد  .ثور خدیش پرده برداشععتوضععدا ا  ند ایی شععگفت( به1341دیگر« )

 -  ا  رمانتیسعیسعب فردی  فرخزادناس او را در شعرر ایرا  ماندگار کرد.   ،(1342بیاوریب به ثغا  فلعد سعرد« )

سععطکی به سععمبلیسععب ایتما ی، امپرسععیدنیسععب و حتی ند ی ایماییسععب و اگزیسععتانسععیافیسععب پیش رفت و 

ایانه، ثمیوته با »اروس و تاناتدس )شعدر  ندگی و های بنیادین یاا  شعررش را در  بانی مد و  و خلّشعاکله

های  ینی، سیلا   ما  در نگاه ذهنی او به پدیده ؛(38:  1400دستمافچی،    و  )طاهری .شدر مرگ(« پی نااد

 «،ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد سعرد»های مداوس در بلندترین شعرر او یرنی  پیش رو/ در پشعت سعر و تدا ی

و صععمیمیت ی خطّ غیر  یه، دارای سععاخت پا فی و پیچیدبلند  یهاین منظدم  ای امپرسععیدنیسععتی دارد. اویه

هعای بنیعادی شعععرر کسعععانی مرتقعدنعد کعه برخی ا  ویژگی  ؛(199:  1384)فنگرودی،    .ای اسعععتافرعادهفدق

مرکزیت این شعرر که به تکییر نمایی و غیر تکگسعسعته مدر  ایرا  در همین شعرر ثمده، یرنی ویژگیپسعت

 (72: 1386)حسنلی، . مدر  نامیده شدو تغییر فضاها اندامیده، ثغا ی است بر شرری که بردها پست

روایت اسعععت که   یههای درهب ناپیدسعععتروایی نیسعععت؛ اما واید پاره ، شعععررایما  بیاوریب  یهمنظدم

تقسععیب  بوشرو ما برای بررسععی دیی ، ث  را به چاار  سععاختاری مرکزگریز بدا  بوشععیده اسععت. ا  این

اسععاس گذر  ما  در شععرر اسععت. گدیی خدد شععا ر نیز به چاارپارگی شععرر بندی، بر  ایب. این بوشکرده

سععا ت دیداری تطبی  داده اسععت. ثنچه راهگشععای حدود و اغدر و   یهبا چاار ضععربتدیه داشععته و ث  را  

 بوشکند. خاردارهای مر های کشعدرها  مد میتکرارهاسعت. این تکرار مانند سعیب  ،مر های شعرر اسعت

 بوشیابد.  اندیشعب« ادامه میها میگیری گد»سعا ت چاار  لعر« اسعت و ا  ابتدای شعرر تا »به یفت  ،اول

 بوشیابد.  شدد« و تا »ثفتاب به دنیا ثمد« ادامه میفللی سرد شروع می  یها  »در ثستان  ؛غروب است  ،دوس

ای« تماس ثبی را بدییده  یهسععدس، سععر شععب اسععت و ا  »سععلاس ای شععب مرلععدسآ« ثغا  و در »ث  چاار تف

این شعرر،   یابد.میشعب( ادامه  شعدد و تا پایا  شعرر )نیمهچاارس ا  » ما  گذشعت« شعروع می  بوششعدد. می

هایش  کاری که فروغ در بسعیاری ا  سعروده  ؛(101: 1373)نیکبوت،  « .»شعرر ثگاهی و نگاه و سعکدت اسعت

با گد و ثنچه را ا  ذهنش   ،ثیداتاق نشسته و ثنچه را به دیدش می  یهکند. راوی تماس مدت پشت پندرمی

 کند. گذرد، تدا ی میمی
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( را بر 1925)     امپرسعیدنیسعب اسعت که رما  »خانب دافدوی«  یهترین نمایندبریسعته ،ویریینیا ووف 

تدا  ث  را با شعرر  ای اسعت که میگدنههای امپرسعیدنیسعتی رما  او بهاین مکتب ندشعته اسعت. شعاکله  یهپای

های نگاه  نانه،  نانگی متن، شععباهت .ادبیات هسععتند  یهفا  بریسععتا  مففّ ،بلند فروغ تطبی  داد. هر دو   

شرر و اار   ،اار فروغ  هرچندهای امپرسعیدنیسعتی حاکب بر هر دو اار، بستر این پژوهش هستند. د و شعاکلهمتردّ

و  اند که خدانش تطبیقیامپرسععیدنیسععب  یهی و بریسععتهای کلّهر دو واید رگه  ،رما  اسععت ،خانب ووف 

 .تداند ندثورانه باشداین، خدانش مدا ی شرر و داستا  میکند. افزو  بر ا ایداب و تدییه میر همکنارانه

 های پژوهشپرسش -2 -1

 هایی است که هب در شرر و هب در داستا  یابد هادر است؟امپرسیدنیسب دارای چه ویژگی-1

 هایی در  یرساخت و روساخت شرر فروغ و رما  ووف  ویدد دارد؟چه شباهت-2

شععده، چه نتایب بریسععته و ملمدسععی را در پی داشععته که نشععانگر کنارانۀ دو اار ذکر بررسععی هب-3

 های امپرسیدنیستی و نگاه ندثورانۀ دو مفف  در این باره است؟خلیله

 روش پژوهش -3 -1

تکلیلی اسعت. این مقافه با نشعا   -ای و روش تدصعیفی کتابوانه های خدانشعی، ابزارطبیرتای مبنای پژوهش

ترین رویکرهعای  هعای مشعععترک میعا  دو اار کعه یکی شعععرر بلنعد و دیگری رمعا  اسعععت، مابداد  ویژگی

 است.امپرسیدنیستی هر یک را در کنار دیگری مشوّص، تدصی  و تکلید کرده 

 ی پژوهشپیشینه -4 -1

هسعتند و بر شعرر و داسعتا  پو ا  خدد،  فروغ فرخزاد و ویریینیا ووف ، دو مفف  بناس و صعاحب سعبک

اند. پژوهشععگرا  نیز به فراخدر مدضععد ات مدرد نظرشععا  به سععراغ ثاار این دو مفف  تأایر پررنگی نااده

طدر همزما  این دو را بررسی  اند؛ اما تاکند  ااری که بههای موتل  به هر یک نظر کردهاند و ا  ینبهرفته

 ی امپرسیدنیسب در شرر فروغ پرداخته باشد، دیده نشده است. کرده باشد یا به مسأفه

خانب در داسععتا  کدتاه صععادق هدایت و ی »بررسععی ابراد شععولععیت ثبدی( در مقافه1401طاهری ) -

های های چشععمگیری میا  شععولععیتکیلمن در رما  خانب دافدوی اار ویریینیا ووف «، شععباهتدوشععیزه 

واکنش داسعتانی این دو    را که  -ی کنش شعناختی،  مینهداسعتا  این دو ندیسعنده یافته و با نگاهی روا 

های میا  این دو شعولعیت را  اسعت. تفاوتاند، بررسعی کرده  در دو فرهنگ و یغرافیای متفاوت خل  شعده

 است.نیز در ینسیت ندیسندگا  و ندع نگاهشا  به ینو    دانسته 

نمایی امپرسعیدنیسعب در ادبیات داسعتانی« به های خلعیلعهی »بررسعی ویژگی( در مقافه1400)  مکمددی -

بر سعراغ داسعتا  »با انار و با ترنب ا  شعای سعیب« غزافه  لیزاده رفته و مبانی امپرسعیدنیسعبِ داسعتانی را مبتنی 
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اسعت. او ی سعد ا  فرگسعن دانسعته که حسعین پاینده در کتاب »داسعتا  کدتاه در ایرا « بدا  پرداخته  نظریه

 است.نمدد، تلاویر امپرسیدنیستی و ویه استراری مکا  را ا   ناصر امپرسیدنیستی داستا   لیزاده دانسته 

هعای پیر اد و ووف  بعا تکیعه بر هعای  نعانعه در رمعا ی »نقش( در مقعافعه1398نیعا و همکعارا  )رامین  -

افگدی یدنگی  نعانعه یرنی معادر، همسعععر، معدونعا و ثمعا و  را در افگدیی یدنعگ«، چاعار کانهعای کاننقش

های »خانب دافدوی« و »به سعععدی فاندس دریایی« ویریینا ووف  بررسعععی و شعععرا ثاار  ویا پیر اد و رما 

اند که ثاار این دو ندیسنده، با تدیه به فرهنگ شریی و غربی و سبک شولی اند. سپو نتیده گرفتهکرده

 افگد است.های نایکسانی ا  این چاار کانهر کداس، واید کیفیت

ی همسعا : بررسعی تطبیقی امپرسعیدنیسعتی دو شعولعیت ی »دونگاره( در مقافه1397 باسعی و فرهمند ) -

شعده ا  شعا ر یدنانی یرنی اورفه  یامانده«، میا  تابلدهای یافتهای بهنمادین مدند  و اورفه بر اسعاس نگاره

و برثنند   های بسیاری یافته، داستا   ندگی ثنا  را همسا  دانستهیدردیکه و مدند  )ییو  امری(، شباهت

 است.ها دخید بدده که تأاّرات شولی نگارگرا  در به تلدیر کشید  این تمیال

ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد ی »بررسعی تطبیقی شعرر ( در مقافه1396ثبادی و پدریریب ) رب یدسع  -
اس. افیدت«، ضعمن تلعریب بر تأایرپذیری فروغ ا  افیدت، ا  تی.  سعر مین هر ا  فروغ فرخزاد با شعرر  سعرد

ی انسعا  مدر  اسعت پرداخته و نتیده های بینامتنی میا  این دو شعا ر که برخاسعته ا  ندع اندیشعهشعباهتبه  

اند که مشعابات فکری، تلعدیری و تاحدودی سعاختاری میا  این دو اار، مبین همسعانی نیا های انسعا  گرفته

 مدر  است.

ی » یباشعناسعی نمدد و هادر امپرسعیدنیسعب«، به سعیر تطدّر مفادس »نمدد« تا ( در مقافه1395ابدافقاسعمی ) -

اسعت. نقطه  ط   یر  هددهب پرداخته و مفادس امپرسعید  را در ثاار هنری با نگاهی فلسعفی بررسعی کرده  

پردا د؛ یرنی بدد و یای پرداختن به ماهیت چیزها، به نمدد چیزها می های او این اسععت که نقاشععی بهیافته

 رسند.نمدد به یگانگی می

فروغ فرخزاد ا  دیدگاه   ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد سعردی »خدانش شعرر ( در مقافه1390ابراهیمی ) -

ی تکا  یرنی امر خیافی، امر نمادین و امر ویدگر سعه بنیا  اندیشعهکاوی یاک تکا «، یسعتتکلید روا 

ی ندیسعنده بر حز  برخاسعته ی بلند فروغ اسعت تا به ناخددثگاه و ذهن او دسعت یابد. تکیهوایع در منظدمه

 ا  شکست  اطفی شا ر است.

اتایی اار فروغ فرخزاد و  تدفّدی دیگراش با  ندا  »بررسعی تشعاباات ادبی  نامه( در پایا 1390نیاری ) -
های فرخزاد و ووف  های ینسعیتی  نا « به تلاشاار ویریینیا ووف  در به چافش کشعید  نقش ا  ث  خدد

ی ی مردسععاتر و تیبیت صععدای  نا  در ادبیات پرداخته و به ینبهدر اابات هدیّت ینسععی  نانه در یامره
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شدد، بدد  میفرهنگی      -های سنتی ستیزندگی و  لیانی که با ث خل  ندشتار  نانه و رهایی ا  کلیشه

 است.تدیّه کرده 

ی »امپرسعیدنیسعب در شعرر سعاراب سعپاری«، اصعدل مکتب امپرسیدنیسب ( در مقافه1387یاحقی و پارسعا ) -

اند که چگدنه نقاشعی سعپاری با  ناصعر امپرسعیدنیسعتیِ با ی  بندی کرده و نشعا  دادهرا در شعرر سعپاری دسعته

گرایی و با نمایی ندر و فکظه بر شععرر او تأایرگذار بدده گرایی، نسععبیروشععن، ذهن -انرکاس ندر، سععایه  

 است.

 چارچوب مفهومی و مبانی نظری   -2

در نمایشعگاهی که در سعال   کلدد مدنهامپرسعیدنیسعب یا تأارّنگاری، مکتبی در نقّاشعی اسعت و با تابلدیی ا   

سعاخت و مدنه کدشعیده بدد ااری  ها افتاد. »این تابلد، طلدع ثفتاب را مدسعّب میبرپا شعد، بر سعر  با  1874

: 1345شعدد، ترسعیب کند.« )یارشعاطر، ی دفری و ثنی این منظره در چشعب حاصعد می]تأاّری[ که ا  مشعاهده

(؛ بنابراین »با هادر امپرسععیدنیسععب، نقاّشععی، تلععدیر کرد  امر وایری را وانااد و تدیّه خدد را به 139-140

ی  (؛ این مکتب که ریشعه در فلسفه 11: 1395مرئیت ناب، یرنی به نمدد بلعری مرطد  کرد.« )ابدافقاسعمی، 

کند پردا د و تلاش میی ثنی نقّاش در برخدرد با پدیدارها میربهپدیدارشععناسععی یر  ند دهب دارد، به تد 

ی تابش ی  ینی با کمک  ناصعری چد  کنتراسعت ندر و تاریکی، رنگ و فضعا،  اویهتا با مشعاهده و تدربه

رو یعک هنرمنعد ندر و درخشعععش رنعگ بعه بعا تدفیعد تعأاّری بپردا د کعه ا  ابژه دریعافعت کرده اسعععت. ا  این

های شعولعی اسعت. پو ا  ث  بدد گراسعت و اار او یک اار شعولعی با نمادها و نشعانهامپرسعیدنیسعت، ذهنیت

 کار گرفته شد. ندا  روشی ند در ادبیات به که این مکتب، به

های ذهنی، پردا د و  ندگی را در پرتد این پدیدهها در ذهن مییک امپرسععیدنیسععت به ابت ثنی پدیده

ی ذهنیت اسععت، نه یک پدیدار بیرونی. بنابراین ثنچه ا  نظر یک  کند.  ینیت برای او، یلدهفکنی میبرو 

ای اسععت که او با یک پدیدار دارد و نه صععرفای خدد ث  امپرسععیدنیسععت ماب اسععت، نگرش و شععکد رابطه

رو تأاّر در ی چیزی باشعد که در روا یک تأارّنگار ری داده اسعت. ا  اینپدیدار. پدیدار بیرونی باید یلده

دهد؛ چیزی را  ها را نشعا  میی تأارّنگار، دنیای درونی شعولعیتمرکز این مکتب یرار داد. یک ندیسعنده

ها دهد و مداس میا  ذهنیت و  ینیت ث ند، با تاب میاکه با تدیّه به حو و حال و دریافتشععا  درک کرده

داریب و بینیب، تدیّه دییقی مبذول نمیها، »ما به غافب چیزهایی که می  ب امپرسیدنیستدر ندسا  است. به

(؛ بنعابراین معاهیعّت یعک  193:  1383کنیب.« )گراهعاس، هعا را دریعافعت میتناعا انطبعاع یعا تعأاّری گعذرا ا  نمدد ث 

پدیدار مدرد نظر نیسععت. در وایع برای یک امپرسععیدنیسععت، »وایریت، نه بدد  که شععد  اسععت... این هنر، 

(؛ ا   207:  1362انگارد.« )هاور ،  پیشععامد را اصععد ویدد و حقیقت فکظه را مبطد هر حقیقت دیگری می

 ای ا  ابژه تأکید دارد.رو است که این مکتب بر ادراک ثنی و دریافت فکظههمین
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امپرسععیدنیسععب با احسععاسععات و ادراکات ذهنی در پی با نمد  دنیای درونی اسععت. یریا  سععیاّل ذهن،  

ریوتگیِ حاصععد ا  یأس و بیرونی و درهب  -امپرسععید  )تأاّر وانمدده(، تدا ی و ندسععتافژی،  ما  درونی  

 (194:  1396های امپرسیدنیسب در ادبیات است. ) لیزاده و دیگرا ، پدچی، ا  ویژگی

 ها و بحث یافته  -3

 نانگی متن  اسعت.دو ندشعتار  نانه    ،»ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد سعرد« و رما  »خانب دافدوی«  یهمنظدم

اند نیز    که ثفریدهفا     هسععتند و دیگر اینکه شععولععیتی  یکی اینکه مففّ .ه اسععتا  دو ینبه یابد تدیّ

ت است سیلا   بانی، گریزپا و متشتّ  ، با  و مغز اندیشه،  نانگی است. در شرر فروغ  یهاین هست. بنابراست

ت که یِ یاا  غایبی اسع وانمدد حسعّ  ،شعرر  یهشعدد؛ اما کلمات احضعارشعدو به سعاختاری منسعدب منتای نمی

ی  معا  شعععرر، اشعععکعال اعاندی ذهناین خداننعده در گعذر  معانمنعد و بیبنعابر  .او در حعال یعادثوری اسعععت

اب  اسععت. رما  ووف ،  بانی شععا رانه، تلععدیرگرا، پرتدا ی و یذّ  رنگارانهتأاّ بیند کهرا میکرده تدربه

فروغ   یهال ذهنی، ندشعتار او را مانند منظدماین یریا  سعیّ .دارد و پیدسعته میا   ین و ذهن در ندسعا  اسعت

  یه نمدن ،ت، امپرسعید ، نمادهای شعولعی و گریز ا  سعاختار پیرنگی رما  کرده اسعت. این رما واید تشعتّ

 ای ا  امپرسیدنیسب ادبی است. بریسته

»تضعاد میا  وایریت یاا  یابد مشعاهده و وایریت ناملمدس که ویدد ث  صعرفای  ،هر دو اار  یهمایدرو 

یای اینکه مایرایش را طی چند ماه نقد کند، تناا   ووف  به ؛(8:  1389)ووف ،   .شعدد« اسعتاحسعاس می

ه بلند خدد را در یک رو  مدندفدگ کرده اسعت. تدیّ  یهفروغ نیز منظدم  اسعت. به یک رو  مکدود کرده

شعولعیت اصعلی رما  یرنی کلاریسعا دافدوی، به »خیابا  باند اسعتریت« اسعت: »باند اسعتریت او را افسعد  

هعایش؛ نعه تظعاهری بعد، نعه هعایش، بعا مغعا هکرد. بعانعد اسعععتریعت صعععبب  ود در این فلعععد بعا اهتزا  پرچبمی

در   ثید/ه راوی شعرر فروغ به »کدچه« مرطد  اسعت: »در کدچه باد می( و تدی21ّ-20:  هما )  «.درخشعشعی

  (338: 1381)فرخزاد،  «.گذردو مردی ا  کنار درختا  خیو می ثید...کدچه باد می

شعدد. یکی ابتدای  مسعتا  و ماه و رما  خانب دافدوی در بیسعتب یوئن روایت میشعرر فروغ در اول دی

و د و حضععدر  مرگ مانند بادهای  مسععتانی در سععرتاسععر شععرر می  ،دیگری ابتدای تابسععتا  اسععت. در اوفی

شععدد و مرگ ثشععکارا هاهر می ،میرد. در دومیهای  ما  میمککب و پررنگی دارد و مردی در  یر چری

های سعا ت دیداری خانه، فروغ، ضعربه  یهکشعد. در منظدمخدد را می ،مردی به ناس سعپتیمدس وار  اسعمیت

این وهیفه  ،در رما  خانب ووف   .اندا دمر  میا   ینیت و ذهنیت است و صدایش پیدسته در شرر طنین می

کند و حضدر  سعا ت بزرگ میدا  شعارداری اسعت که با هر ضعربه، ذهن و  ین را ا  هب یدا می  یهبر  اد

 دارد.یای درو  و بیرو  ا لاس می ندا   املی در تریین حدود و اغدر دنپررنگ خدد را در رما  به
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بیگاه هر وسعت و سعبب پرش گاها های هر دور، تدا ی و گسعسعت  مانی ا  ویژگیال ذهن، تأاّیریا  سعیّ

ث شععدد. همچنین میلّت  ما  حال می  به کددکی، ندیدانی، اوفین  شعع  دورا  یدانی یا وضععریّدو مففّ

با این تفاوت که شعولعیت رما  پیدسعته در   .اار ویدد داردحال  وال در هر دو    درهمسعر، مرشعدق و مردِ

که   حافی  شدد؛ درگدیی میتک  ،ذر ا  دیگرا حال تردد و ثمدوشد است و یاا  ذهنی او در ارتباط یا گ

اش را با دید  و نگریسعتن،  اتایش نشعسعته و دنیای ذهنی یهشعولعیت شعرر فروغ، اابت و سعاکن پشعت پندر

 کند.تدا ی و مدندفدگ می

 ال ذهنیریا  سیّ -1 -3

ال ذهن اسعتفاده کرد. در ا  اصعطلاا یریا  سعیّ  «شعناسعیاصعدل روا »نوسعتین بار ویلیاس ییمز در کتاب 

فعایی یرنی طدر اتّپردا ی اسعععت کعه افکعار و احسعععاسعععات و مکتدیعات ذهن را بعهروایعت  فند ادبیعات ا   

دهد   مانی، منقطع، مباب و مارپیچ ویدد دارد، نشعععا  میبرهب و بدو  تدافی منطقی و هبگدنه که درهما 

-170: 1400، و دیگرا   ) لیزاده .کندریزی و ثشعععکار میهای ذهن و روا شعععولعععیت را برو و پناانی

  یه کند که گدیی خارش ا  اختیار و اراد ای دتفت میاین اصعععطلاا »در مرنای  می  خدد بر پدیده  ؛(171

 (69: 1395)دیپد،  «.ندیسنده است

های رود، رو  یبد و سععالکند، به گذشععته میطدر پیدسععته ا   ینیت به ذهنیت ریدع میشععرر فروغ به

هعا ویدد ثنکعه رب   معانمنعد و منطقی میعا  ث ثورد، بیمی  نزدیعک و دور را بعه یعاد  یهتر یرنی گعذشعععتع یبعد

روشععن حال ایسععتاده و به هلمت گذشععته و حال ایسععتاده اسععت. در سععایه  یهداشععته باشععد. »فروغ در ثسععتان

 ( 30: 1376« )شمیسا، .کندها نگاه میگذشته

ها و تدربیات، احسعععاس، حاتت روحی و ذهنی، تمایلات، ها، کردهها، شعععنیدهدیده ،راوی این شعععرر

کنعد و هاهر میثینعده   اکند /  ناهمگد  گذشعععتعه/ یهپیدسعععتع هبهایش را در یک یریا  بهها و نفرتترس

گد  و مباب یلده کند. شععرریت و بیا   اطفی و که شععرر سععاختارمند نباشععد و مه  شععددبا ث میهمین امر 

 ،گاهی رمانتیک فروغ نیز  امد دیگری در این ابااس اسعت. دفید دیگر این مسعأفه شعاید این باشعد که فروغ

های ناهمگد  را به هب وصعععد کند تا حدود و اغدر و دانسعععت که چگدنه پارهگر سعععینما بدد و میتدوین

 دستودش ابااس شدد. ،ساختار

 برانعدا ی ا  مکندنعات یلبی و ذهنی اسعععت. راوی بعهپردهگدنعه  نیز یدتنگعاه همین  رمعا  خعانب دافدوی

ت یا هماهنگ، خاطرات دور و ریوته و یا منظب، متشععتّهبشععتابد و ا  ذهن بهها میشععولععیتی  هدرو  هم

کند. کلاریسععا در یک ث  تماس اند، رونمایی مینزدیک،  داط  و احسععاسععاتی که در ضععمیر فرد انباشععته

مشعغدل سون گفتن  فق  چند فکظهکه  کند، در حافیاش را مرور میخاطرات و  داط  سعی سعال گذشعته

 با دیگرا  است. 
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 امپرسید  -2-3

یک  ؛(153: 1390« )شعععمیسعععا، .بریبامپرسعععید  به مرنی تأار اسعععت؛ یرنی »چیزی را به درو  خدد می

رات بیینده اسعت ا  ثنچه کند. بنابراین »هد ، تأاّهای بیرونی ا  دید درونی نگاه میامپرسعیدنیسعت به پدیده

گرایانه دارند،  رو بسعیاری ا  ثاار امپرسعیدنیسعتی چد  رویکرد درو ا  این ؛(920:  1388« )شعابا ، .بیندمی

»افااس گرفتن ا  اشعیاسعت برای اینکه باتر به   ،هاتاحد بسعیاری شعولعی هسعتند. پو کار اصعلی امپرسعیدنیسعت

دو ندع امپرسععید  ویدد   ،در برخدرد با ثاار  ؛(874-873:  1385« )سععیدحسععینی،  .درو  خدیش با گردند

  ،دیگری .  ندا  اار، پیش روی مواطب اسعتث  دید درونی ندیسعنده یا شعا ر اسعت که به  ،نوسعت  .دارد

 ایداد کرده است.  ری است که ث  شرر یا داستا  بر مواطبتأاّ

ری اسعععت و مدرد بررسعععی ما نیسعععت. ما در این مقافه به مدرد نوسعععت یرنی ندع دوس مربدط به نقد تأاّ

 ؛پردا یب. بنابراین پدیدارها افزامای چیزی نیسعععتند که هسعععتندهای بیرونی می  با پدیدهبرخدرد درونی مففّ

»بدد«های بیرونی به »نمدد«های درونی بدل   ،خداهد باشعند. در شعرر فروغبلکه چیزی هسعتند که ندیسعنده می

»در کدچه باد کند: ر میرا تأاّاباتی  در کدچه و خیابا  بلافاصعله ویرانی و بی  «باد»  با دید راوی   .شعدندمی

: 1381)فرخزاد،  «.ثمدهای تد ویرا  شعدند باد میث  رو  هب که دسعت  این ابتدای ویرانی اسعت/  ثید/می

و یعدرت    ابعاتی، اضعععطرابا یرنی بیر  رات مرتب  بعا خدداکند  یعک نمدد درونی اسعععت و تعأاّبعاد    ؛(340

بیرونی با ث شععده تا به ند ی    یه. برخدرد شععولععی فروغ با این پدیددهددر شععرر نشععا  می  را  ویرانگری

نماد فروپاشعی  ،نماد ویرانی اسعت و در ارتباط با »دسعت مرشعدق« ،باد در این شعرر .سعمبد و نماد بدل شعدد

گر دروغ در ثسما  است: »ویتی در ثسما  دروغ و ید   و ش باد برای راوی تدا ی همچنین  رابطه است.

دید: »و یأس  گچنین سعون می ،ضعمنای این هما  ثسعمانی اسعت که در ابتدای شعرر ا  ث  ؛)هما ( «.گیردمی

 کند.که ناکارامدی متافیزیک را بیا  می (337)هما :  ساده و غمناک ثسما «

من  ن سعردس اسعت...: »ماسعتشعده در ثب سعرمای مردگا  غرق  ،برای راوی  «سعرمای  مسعتا »  پدیدار

 ما  چه و نی دارد/ و ماهیا   ویت گرس نوداهب شعععد/ نگاه کن که در ایندا/سعععردس اسعععت/ و انگار هیچ 

داری؟/ من سعععردس اسعععت و ا   را مرا همیشعععه در تعه دریعا نگعاه میچ یدنعد/هعای مرا میچگدنعه گدشعععت

یز   که ا  تمامی اوهاس سعری یک شعقای  وحشعی/  دانب/من سعردس اسعت و می  /های صعد  بیزارسگدشعداره

 (340: هما ) «.چیزی به یا نوداهد ماند چند یطره خد /

یابد و خدد را بار،  مسععتا  و مرگ را در اندرو  ویدد خدیش با میدر این بند شععا ر برای نوسععتین

اش به ث  اندیشعیده بدد و در فرایند بیرونی، بیند که پیش ا  این در فرایند ذهنیگرفتار  وال و سعرمایی می

سعععرمای بیرو  خانه را    ،راوی ؛(113:  1373)نیکبوت،   .را تدربه کرده بددا اهای  ینی و همگانی ث   مابه

پندارد که در ک  ا غریقی میاین خدد ربنابر  .ی اسعت ا   والراین سعرما برای او تأاّ .بردبه درو  خدد می
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کد ویدد او را فراگرفته و   ،دریا نگاه داشعععته شعععده و ماهیا  مشعععغدل خدرد  اویند.  وال مانند ثب دریا

شععقای  وحشععی هب مانند او یک چیز  حال متلاشععی کرد  پیکر او هسععتند.  ماهیا  یرنی  ناصععر  وال در

در ایندا گد  شععدنده اسععت و در برابر  ظمت  وال، گدیی وهمی پرپر شععده اسععت یا چند یطره خد . ائد

  کشانده بدد.ری است که راوی ا  سرمای  مستا  به درو  نمدد بیرونی تأاّ ،شقای 

راوی ا  پشعت پندره در حال تماشعای   .گرداندشعا ر را به اندرونش با می ،نیز مانند باد و سعرما  «بر »

بارا  باریده بدد و   ،در سعععا ت چاار  ؛(347:  1381خزاد،  رف)  «.بارد»نگاه کن که چه برفی می  :بر  اسعععت

بارد. دید  بر ، حو »دفن شد « را  درختا  خیو بددند؛ اما اکند  که پایا  شرر است، بر  بسیاری می

ریز  که  یر بارش یک  کند: »شعاید حقیقت ث  دو دسعت یدا  بدد، ث  دو دسعت یدا /در راوی  نده می

چاارس گفت: »هند  خاک مزارش   بوش)هما ( و این دسعت هما  اسعت که در ابتدای   بر  مدفد  شعد«

بنابراین بارش بر  در پایا  شععرر،   ؛(344)هما :   «.گدیبمزار ث  دو دسععت سععبز یدا  را می  سععت/تا ه

ری اسعت که شعا ر ا  انباشعت ث  بر گدر  پیدسعته با تأاّدرهب ،کندفضعای  مسعتانی شعرر را کامد می  هرچند

 است.های یدا  دریافت کرده دست

یک بدد بیرونی اسعععت که به نمددی درونی و شعععولعععی تبدید  ،روشعععنایی اندک در پندره همچنین

ایی اندک در اتاق این روشععن .کشععدراوی سععرک می  یهتی در پندر: شععب اسععت و روشععنایی مدیّشععددمی

»چه   :اسععتدرخشععا (    ای اندکای  بث ا  گذشععته)یا نشععانهامیدی بیادده و ناپایدار    یهیلد  ،تاریک او

ندری   ،طبیری اسعت که گاهی ا  بیرو  ؛(342)هما :   «.ای در این دریچۀ مسعدود سعر کشعیدروشعنایی بیادده

رنگارانه اسعت؛  یرا او یلعد ندارد بدو  تأاّ  یهاما این ندر بیرونی، برای شعا ر یک نشعان .به اتاق وارد شعدد

و شعععولعععی  ذهنیندر تابیده به درو  اتاق، برای شعععا ر مرنایی   درونی کرد ، ث  را به شعععرر منتقد کند.

 شدد، نیست.ها داخد میتماس خانه یهو دیگر یک پرتد ضری  روشنایی مرمدفی که ا  پندر یابدمی

با  نی   برخدرد راویمیلای    .یابند نیز نمددهایی شعولعی شعا ر هسعتنداشعواصعی که در کدچه حضعدر می

: »و من به برخدرد با یک شاروند مرمدفی نیست، بلکه برای او حکب ثر وهای بربادرفته را دارد  در کدچه،

گدیی بکعارت رییعای پرشعععکده  رفعت/هعایش میک را چنعا  کعه در تکرّو ث  ث     کدچعک برخدردس/

ها رنگ اما به ث  کند؛بیا  می ،بیندمی  ه راچ راوی ثن  ؛(342: هما ) «.بردسدی بستر شب می با خدد به  مرا/

اوسعت و در یریا    یهگذشعت  هایهدهد و احسعاسعات فردی خدد را که برخاسعته ا  تدربو بدی شعولعی می

به یتی و  ،های بیرونیاین پدیدهد. بنابرافزایها میبه ث   صعدرت مغشعدش و درهب ویدد دارد،ال ذهنش بهسعیّ

  اند.مبدل کردهیامه  ، دیگرشدندتقد میشرر من

پنب انگشعت دسعت برای  .»پنب انگشعت دسعت« اسعت  ،ا  دیگر بددهای بیرونی که نمدد شعولعی دارند 

 )ا/ق/ی/ق/ت( اسعت که ری ذهنی ا  پنب حر  حقیقتبلکه تأاّ ؛شعا ر فق  پنب انگشعت مرمدفی نیسعت
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او گدشزد کرده واضب به   ندا  حقیقتی بسعیار  ی فرود ثمده و مرگ رابطه را بهاوهای رگدنه بر  مانند سعیلی

اش را به ذهن شعا ر ثورده  ویرانی ،فرامدش نشعدد که این دسعت هما  دسعتی اسعت که یبلای و ش باد  .اسعت

او مانده   یهچگدنه روی گدن  که مید پنب حر  حقیقت بددند/ های تد/انگشعت یهبدد. »و یای پنب شعاخ

شعده تلفی  شعده اسعت: »شعاید حقیقت با دسعت دفن  یهپایانی، کلم بوشدر بند ثخرِ   ؛(245:  هما )  «.اسعت

فرخزاد، ) «.که  یر بارش یکریز بر  مدفد  شعععد  ث  دو دسعععت یدا / حقیقت ث  دو دسعععت یدا  بدد/

1381  :347) 

هعا و شعععرر بعه دفیعد مکعدوده  .شعععدنعدکمی متفعاوت هعاهر می  ،هعا در رمعا  خعانب دافدویامپرسعععید 

بنابراین به سععمت نماد یا نشععانه  .چنا  ث اد نیسععت که به طدل و تفلععید نمددها بپردا د  ،هایشمکدودیت

شعناختی یا سعمبدفیک اسعت. دفید ذات گشعدده و انبسعاط پرداختش، کمتر نشعانه  اما رما  به  .رودپیش می

خیابا ، چه   یهدهای بیرونی چه منظربد  .هاسععتپدیداررات اشععوام موتل  ا   پر ا  تأاّ  مدرد بکث  رما 

درونی با خدد دارند که همراه با یضعععاوتی شعععولعععی  رضععه    همه نمددهایی  ،هاو یاندر، چه انسعععا گد 

  یه شععید هایی بسععنده کرد.تدا  به نمدنهیدری  یاد اسععت که تناا میها بهشععدند. ترداد این امپرسععید می

در بیرو  ا  داسععتا    شععکد دانای کدکه راوی هاهرای به  یرا در حافی روایت نیز بسععیار هدشععمندانه اسععت؛

 ملای در یلب، ذهن و درو  ثنا   پو .هاسعتال ذهنیات شعولعیتریزی سعیّو گدید برمینشعسعته، ثنچه 

 شتابد.نشسته و پیدسته ا  ذهن این شوص، به ذهن شوص دیگر می

مافیودفیایی، سععپتیمدس وار  هداپیمای دودی که در ثسععما  مشععغدل ندشععتن چند حر  اسععت، برای  

این کارها که کند  ر میدّاو که در ینگ دچار پریشعانی روا  شعده، تلع   .همراه دارد یک تأار شعولعی به

رات دیگر او همچنین تأاّ ؛(32:  1389ووف ، ) .شعددد  ث  صعکنه با ث اشعک شعدیش میدی .اوسعت  برای

)مرمدتی چنین   ها را ببرند. خدایی هب هسعععتها نباید درخت»ثدس :پارک  ها و پرسعععتدهایدرختا  دید   

کشعد. به ثدس نمی ،کو بر اار نفرتهیچ  .کرد(. دنیا را  دض کنها یادداشعت میافااماتی را پشعت پاکت

 خداند سعپتیمدسآ سعپتیمدسآ... ،پرسعتدیی که روی طارمی ث  طر  نشعسعته بدد  ...)این را ندشعت( همه بگد

خعدمتکعار ؛ (38)همعا :   خدانعد ینعایتی در کعار نیسعععت...«خراش میبعه  بعا  یدنعانی بعا صعععدایی تعا ه و گدش

این هب  که  گدیدتمسعور می بهخدرد  ریچارد با فیدی بروتد  در دل   کلاریسعا با دید  ناراحتی او ا  ناهار

به ث  طدری نگاه کرد که گدیی   ،گرفترا می  دافدویکه چتر خانب   سععپو: »در حافی  ا   شعع  اشععرا آ

 «.شعتاگذارد و ث  را در یاچتری گذای پو ا  پیرو ی در ینگ کنار میسعی اسعت که اتههسعلاا مقدّ

 ،بیندرا میویتبرد هید   یهسععافویتی خددندیو بیسععت ،در منزل فیدی بروتد   دافدویریچارد    ؛(44)هما : 

 «.شعدثورد، امتیا ی مکسعدب می»این برای هید و احسعاسعاتی که یلمش روی کاغذ می: شعددر میدچار تأاّ

 ؛(144)همعا :  .   د  روی کعانعاپعه در تناعاییرات ذهن فیعدی بروتد  ویعت چرتتعأاّ  سعععپو  و  (142)همعا :  
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د و یتداند بگداما در ناایت نمی  دوسعتش دارد؛که  همسعرش کلاریسعا بگدید    به  اینکهبرای  رات ریچارد  تأاّ

-149)هما : . که کاملای مربدط به مسعائد میامانی امشعب اوسعترات کلاریسعا هنگاس ملایات با شعدهرش تأاّ

154) 

شععدد تا وضععریت خدب این دفودری با ث می  .شععددکلاریسععا غمگین می  یهپیتر وافش با خداند  نام

اوسعععت:   یهث  فکظع بد یابد که مطعاب  احداتت  در وایع او هتعد را یدری می  .هتعد در نظر او بد یلده کنعد

کند. اصعععلای مرلدس نبدد چند نفر کلاهشعععا  را به این یافباسعععی  احسعععاس ثرامش نمی ،ها»ثدس در این هتد

: هما ) «.بلای روی بینی سعایرین نشعسعته بددندها هب یکردی، حتی پشعهاند. اگر درسعت فکرش را میثویوته

195) 

ا  کلاریسعععا بیزار اسعععت و  معانی کعه دارد بعا او   -  دختر کلاریسعععا  یهمرلب سعععرخعانع  -  کیلمندوریو

در همین فکظه کلاریسعععا که   .در دل ثر و دارد بر او برتری یابد و او را به گریه اندا د ،کندگد میوگفت

ر درونی  تأاّ  ، ند. این فبوندرش ا  دوریو رنگ باخته، ناخددثگاه فبوند میاکند  حال خدشی دارد و تنفّ

ت که یک  و اکند  او را نه هید  دانسعععتمیدوریو را مانند هیدتیی    ، یرا تا پیش ا  این کلاریسعععاسعععت؛

  ،وند برای دوریو باما ث  ف  . ندمیر اشععتباه خددش فبوند تلععدّ  حقیقت به  در  .یابدانگیز میتانسععا  ریّ

  ا   .شعمردرندد و فبوند کلاریسعا را تکقیری برای خدد برمیثورد. او  میقای میهمراه می  ری شعولعی بهتأاّ

 (164-160: 1389)ووف ، . شددرنب این فبوند دچار گریه می

که در اتدبدس نشعسعته، گاه افیزابت  دیدا     ،ای ا  رنگ و ندر و سعایه اسعتهای بیرو  که ثمیزهصعکنه

روشععن که شععدد: »سععایهدرا  کشععیده، وارد می روی کاناپهکه در خانه  سععپتیمدس   گاهدید گذرد و بهمی

 .کردخدری را  رد روشعععن میثمعد، گعاه دیدارهعا را خعاکسعععتری، گعاه مد هعای داخعد میدهرفعت و میمی

این درخشععش و  سععپتیمدس وار ...  کرد...دس را  رد درخشععا  میاسععترند را خاکسععتری و اتدب  یهمکل

نظاره   ،های ر  یا کاغذ دیداری باشعدای که روی گدبرانگیز مدیدد  ندهخامدشعی را با حسعاسعیت ا داب

 (178-177)هما :  «.کردمی

 تدا ی -3-3

ندیو یا شععا ر رما شععدد. های ث اد ففظی و مرنایی خل  میدنیای امپرسععیدنیسععتی با اسععتفاده ا  تدا ی

نمددار اففاظ مشعابه با مرانی متفاوت باشعد و   ،کند که فضعای هنر را طدری طراحی کند که هر فف سعری می

. چیز یطری ویدد نداشعته باشعدای ا  افکار و ذهنیات در سعرتاسعر اار مدش بزند تا هیچ سعلسعله ،به این شعیده

د، یعا   و در حین ندشعععتن ری دهع برای مففّ هعا ممکن اسعععتاین تعدا ی  ؛(194:  1396، و دیگرا   ) لیزاده

  این مسعأفه به یدرت  .تلعدیر ایداد شعددممکن اسعت در ذهن خداننده پو ا  خداند  یک مطلب، وایه یا 

 ،رنگعار اغلعب تکعت تعأایر ادراکی ثنیبسعععتگی دارد. یعک تعأاّ  ادراک ثنی شعععا ر یعا ادراک ثنی موعاطعب
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ای   نلعر بریسعته  ،رو تدا یا  این .شعددکند و یا با ث خل  ادراکی ثنی در مواطب میتلعدیری خل  می

  یه به شععید  تدیه  ما  تدریدی با  ه بدده اسععت.کمتر مکد تدیّ ،های امپرسععیدنیسععتیاسععت که در تکلید

بنابراین   و تر کردهو نمددها را شعولعی  نگارانهاند، اارشعا  را درو گرفتهسعیلا  ذهن که ووف  و فروغ پی

  نلر تدا ی رنگ غافبی پیدا کرده است.

 ،(339 :1381)فرخزاد،  نتظعار رو  میامعانی خدرشعععیعدنعد«»چعه ابرهعای سعععیعاهی در ادر این سعععطر فروغ  

و در سعععطر دیگر بلافاصعععله نمدد پروا ی اسعععت که گدیا خیافی بیش نبدده   یهکنندیتدا ابرهای سعععیاه،  

همین   یهدر ادام  ؛)هما (  «.  ث  پرنده نمایا  شعدب پروا  بدد که یک رو»انگار در مسعیری ا  تدسعّ یابد:  می

»انگار ا     دهد:میادامه  دسعععش را با تربیرهای دیگر  های ملم ینیتشعععا ر   ،احسعععاس پدچی و خیافی بدد 

بنفش که   یه  شرلث  انگار/   دند/های تا ه که در شادت نسیب نفو میث  برگ  د بددند/خطدط سبز تویّ

 (340)هما :  «.ر مرلدمی ا  چراغ نبددچیزی به یز تلدّ سدخت/ها میدر ذهن پاک پندره

ه شد  را  تکّهکند: »و تکّ، حضعدر شب را برای راوی تدا ی می«د ثفتابتدفّ»سعون ا   در یایی دیگر، 

فرخزاد، )  هایش ثفتاب به دنیا ثمد/ سععلاس ای شععب مرلععدسآ«هکدی بدد/ که ا  حقیرترین ذرّث  ویدد متّ

او را به یاد شععلدغی   »سععکدت« نیز ا  همین یسععب اسععت که اسععت. تدا ی تضععاداین تدا ی،   ؛(341:  1381

معانب؛ امعا  بعا  هعای نعاگفتعه؟ من ا  گفتن میانعدا د: »سعععکدت چیسعععت؟ بعه یز حر هعا میگندشعععک

 (345: هما ) «.های یاری یشن طبیرت است با   ندگی یمله گندشکا /

در یک  ما  واحد/ بر هر   : »پو ثفتاب سععرانداس/این سععطرهاسععت  ،تدا ی  یها  مدارد یافب در  مین

  «. خدانندنما  میتد ا  طنین کاشعی ثبی تای شعدی/ و من چنا  پرس که روی صعدایب   دو یطب ناامید نتابید/

 طدر ضعمنی اذا  را دربه ،مسعدد  یهتگلدسع   کاشعی ثبیِ  احضعارنوسعت، با   یهراوی در یرین  ؛(346)هما : 

گدید. ذهن راوی ا  اذا  و نما  دوس، مسععتقیمای ا  نما  سععون می  یهکند و در یرینمواطب تدا ی میذهن  

ت نمعا  میّ هرا متدیّینعا ه، موعاطب   یهاو با وای.  کنعدیرنی مرگ را تدا ی می  ؛رسعععدبه تدا ی دیگری می

 )هما ( ر...«های ساکت متفکّینا ه های ملدل/ینا ه های خدشبوت/کند: »ینا همی

ا بعه ذهن افدیدع همعا  مردی رمرگ یریعب  ،رنگعارانعه ثندعاسعععت کعه چاعارراهتعدا ی تعأاّ در بنعدی دیگر،

رهگذر یکی   مردی که  حال  بدر ا   یر درختا  خیو اسعت.  نوسعت شعرر در ثورد که در بوشراوی می

وایع ذهن راوی ا    . درباید« او را خداهند کشععت  باید/  »باید/ هاسععت و سععه راه دیگر با سععه بارا  این راه

هعا  اه ر»چعه مردمعانی در چعار  :شعععدداش در کدچعه پرتعاب میهعا بعه مرگ یعار یگعانعهنگرانی مردس در چاعارراه

های  مردی به  یر چری  ای که باید، باید، باید/در فکظه  های تدی /و این صعدای سعدت  اند/نگرا  حدادث

  )هما ( «. ما  فه شدد



 61- 84، صص   24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

افشعانی گرده ،و ش باد  .گر ادراک ثنی مواطب اسعتتدا یبر امپرسعید  شعولعی شعا ر،   «  لاوهباد»

شعععدیدتر ا  ث  اسعععت که به این کار کمکی  ،با این تدضعععیب که این باد  ؛کندها را در ذهن تدا ی میگد

:  1381)فرخزاد،   «.اندیشعبها میگیری گدثید/ و من به یفتدر کدچه باد می  ثید/کند: »در کدچه باد می

های تغر  هایی با سععاقشععدد: »به غنچهها میسععد در میا  ث های  گردهبا ث پراکند  اما در اصععد   ؛(338

 )هما ( «.مسلدل یهو این  ما  خست خد /کب

بنا ال ذهن یریا  سعیّ  یهایپ پیرنگ رما  چد  بر .تدا ی در رما  خانب دافدوی نیز همین شعکد را دارد

  طدر پیدسععته ا  پدیدارها ینی به  - نقد و انتقاتت ذهنی  .راسععت اسععتشععده، فاید یک خ  مسععتقیب و سععر

ت. سع ا، تقدیت ندسعتافژی کارکرد ذهنیت  بوشعی ا رو  ا  این  .خدردها پیدند میدها( به تدا ی ذهنی ث )بد

ای دتفت ند. همچنین به فکظهدور و نزدیک  یهیافته به گذشعتشعتر شعولعی و اریاعبی  ،های داسعتا تدا ی

 فایی کاملای شولی هستند. ری ویژه یا اتّی خام، تأاّدهند که مدید حسّمی

کند: اندا د و سععون او را در ذهنش تدا ی میرا به یاد  مدیش می  کلاریسععا ،فروشععیدید  دسععتکش

 ؛(21: 1389)ووف ،  «.ویص دادهایش تشعع ها و دسععتکشا  کیفیت کفش شععدد»اصععافت یک خانب را می

کنعد،  را تدا ی می -  دخترش یهب سعععرخانع مرلّ - گریزل، سعععگ افیزابت، برای کلاریسعععا دوریو کیلمن

بدخلقی و بدی کیافت و مابقی چیزها  .اندیشععد: »این گریزل بیچاره باتر ا  دوشععیزه کیلمن بددکه میچنا 

دید   ؛(21: هما ) «.کننده بنشیند و کتاب د ا بوداندباتر ا  این بدد که تماس رو  در ث  اتاق خداب کسد

 های خرید در فروشعگاهدید  بسعته ؛(193:  هما ).  ن اسعتگر سعلی سعتثبی رنگ ارتانزیا، تدا یهای  گد

  (168)هما : . تکقیر است یهکنندتدا ی ،برای دوریو کیلمن

خداهی یدیمش را تدا ی  ر و حو مرگکلاریسا را متأاّ  ،اشخانه  یها  پندر  خبر خددکشی سپتیمدس

ثمعد، در دل گفتعه بدد: اگر هعا پعایین میهبعار هنگعامی کعه در فبعاس سعععفیعد ا  پلّ: »در گعذشعععتعه یعککنعدمی

که یای خددکشعی مرد داسعتا  اسعت،  پندره  ؛(229: هما ) «.شعدسبسعیار خدشعبوت می ،مردساکند  میهب

بارها    ...کرده: »ای که در گذشععته دریافت میکند و احسععاسععات ویژهثسععما  را برای کلاریسععا تدا ی می

همچنین در فند   .های مامانا  دیده بددث  را ا  میا  شععانه ،سععما  رفته بدد، یا ویت شععاسبرای تماشععای ث

شعععار بدرتن    یهکننعدهعای تدتد  تعدا یبدتعه  ؛(230)همعا :    «.بعه طر  پندره رفعت  ،بردویتی خدابش نمی

»دسععتت را به من بده و   ملععراعدر حال خداند  ثوا ی  اشععقانه اسععت و     گدایی  ؛  (234)هما : . اسععت

و پیتر وافش به او گر کمک مافی اسعت  دسعت، ایندا تدا ی  یهوای  .دهدبگذار کمی بفشعارمش« را سعر می

 (108-107: هما ). دهدمیای هسکّ
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  شماری روایتگاه دیرش و -4-3

 ند و شععرر ا  برندگی و یطریت سععربا  می .اسععتفروغ  ویدع در شععرر   یهترین  رصعع  ما ، کلیدی

شعععدد.  ما  در با تدفید متنی اار ممکن مید بسعععیاری ا  مناسعععبات تاریوی درو ها تاحدوبا نمایی مدفدل

میعابعه یعک کعد اسعععت کعه یریعا   دهعد.  معا  بعهترین رواب  متن خبر مییکپعارچگی درونیمرنعای روایعت و  

در ذهن راوی   ن ثنچه ا  گذشععته، ثینده و حالایبنابر .شععددات و ایزای ث  مکسععدب میروایت، مکتدی

 یهدیدها با گردش بر پاشن  یهیایی در  اوی. یابهیابدمیسا ی رخدادها مرنی  در کاند  اکندنی  ،گذردمی

  ما  افرال و انتقال پیدسته ا  فرد ماضی به فرد مضارع صدرت گرفته است.

ای دارد و ندیسعععنعده ترمعد دارد تعا بعه دوگعانگی  معا  درونی و ت ویژهیّ معا  اهمّ  ،مدرد بکعث  در رمعا 

: هما ). ها« نامیده بددیدری اسععت که ووف  ابتدا این رما  را »سععا تبیرونی پایبند باشععد. اهمیت  ما  به

7) 

 تاریومندی -1-4-3

این کمی به بنابر  .چندا  روشعن نیسعتند ،های  ما این پاره .شعدد مانی روایت می  یهپار  شعرر در چاار

ش سعون کند و سعپو ا  تاری  و سعا ت شعروع رخداد مامّد نیا  اسعت. شعا ر ابتدا خدد را مررفی میتأمّ

 ما  گذشعت و سعا ت چاار بار  ... ما  گذشعت/ فلعلی سعرد/ یهدر ثسعتان  نی تناا/ و این منب/»  گدید:می

  (337: 1381)فرخزاد،  «.امرو  رو  اول دیماه است چاار بار نداخت/ نداخت/

 «.رسععد: »و این غروب بارورشععده ا  دانش سععکدترود و به غروب میشععا ر در گذر  ما  پیش می

)هما :  «.شعدد: »سعلاس ای شعب مرلعدسشعرر در ابتدای شعب روایت می  یهسعپو ادام؛  (338: 1381فرخزاد، )

های  رسعد: »شعب روی شعاخهچاارس و ناایی خدد می بوشو شعرر به   گذردمیپاسعی ا  شعب   سعپو  ؛(341

ماه  این مدت  ما  روایت، سععا ت چاار  لععر تا پایا  شععب اول دیبنابر  ؛(344)هما :  «.فوت ایایی افتاد

سعروده شعده، اول دی ملعاد   1345اگر بپذیریب که شعرر در سعال  بارد.میت. سعپو در پایا  شعرر بر   اسع 

 .است با رو  پندشنبه

اندک و اندک  ،در طدل روایتمواطب  .صععراحت و یکباره بیا  نشععده اسععت ما  روایت در رما  به

رو   ( و صععبب 13:  1389)ووف ،   شععدد که اواسعع  یوئنه میها متدیّها یا واگدیهه ا  خلال صععکبتافبت

( شروع 9)هما :  1923یوئن سال   20این روایت در صبب رو  چاارشنبه  بنابر ؛(28)هما :   .چاارشنبه است

 شدد.  و در پایا  شب هما  رو  تماس می

 ذهن و  ین سا ت: طنین تاریومندی  ما  کدرندمتریک بیرونی و یدایی درو  و بیرو / -2-4-3

کند و خداننده را گسعسعت ایداد می  ،های سعا ت دیداری در  ما  درونی روایتنداخت  ،در شعرر فروغ

نقشعی کلیدی در مر بندی میا    ،های سعا تکند. این طنینا  یاا  ذهنی راوی به یاا  بیرو  پرتاب می
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فرا  و فقرات شعععرر نیز بعا طنین سعععا عت    کننعد.ال ذهن ایدعاد میوایریعت خعاریی و مکتدیعات یریعا  سعععیّ

»ث  یناری غمگین چاار  و پنب بار تکرار    ،در مدمدع »و سعا ت چاار بار نداخت«شعدد. دیداری تکدید می

های دیگری  یایگزین  ، دو بار تکرار شده است.درو  سا ت دیداری  یهبار نداخت« که اشاره دارد به پرند

» ما  گذشعت«، »غروب«    ، ینیت و ذهنیت را دارند  یهگر  ما  بیرونی هسعتند و نقش یداکنندکه تدا ی

 و »شب« هستند.

سعا ت طنین  سعا ت و هر یک در رما  ووف ، سعا ت بزرگ میدا  شعار یا »سعا ت بیگ بن«، هر نیب

بوش انسعععداس  ،های سعععا ت بیگ بنثورد. طنینها بیرو  میاندا د و مواطب را ا  ذهن شعععولعععیتمی

 شدد.و رب  منطقی روایت مکسدب می دافدوی ما  ذهنیات خانب بی ر ومتکیّ هایپاره

 بیرونیو مکا   ما   -3-4-3

کند که شعرر چنین افقا می  .حال نگریسعتن به کدچه اسعت اتایش نشعسعته و در یهپشعت پندر ،شعرر  راوی

بینعد کعه ا  کنعار درختعا  خیو   بعاشعععد. او مردی را میشعععده راوی بعه کدچعه مسعععلّ  ارتفعاع پندره بعا عث

بلنعد ا  ذهن راوی و ا    یهگعذرد. و ش بعاد و سعععرمعا در کدچعه نیز نمدد  ینی و بیرونی دارد. این منظدمع می

این ا  سعا ت بنابر .اتاق و پشعت پندره نشعسعته اسعتت در او در تماس ث  مدّ  .شعدداتاق روایت می  یهپندر

 لععر تا پاسععی ا  شععب میا   ین و ذهن در ندسععا  و رفت و ثمد اسععت. شععرر به پایا  که نزدیک   چاار

اتاق را به تد   گدید: »سععلاس ای غرابت تناایی/یابد و میشععدد، شععا ر تناایی  می  خدد را دوباره با میمی

 (346: 1381)فرخزاد،  «.کنبتسلیب می

و این  » ؛(338و  337:  1381فرخزاد، )  «فلعلی سعرد  یهدر ثسعتان»مددهای دیگر  ما  بیرونی در شعرر: ن

در   هعای منفرد انزوا/کلاغ  ثیعد/در کدچعه بعاد می»  ؛(338)همعا :    «غروب بعارورشعععده ا   دانش سعععکدت

)همعا :  «این ابتعدای ویرانی اسعععت  ثیعد/کدچعه بعاد میدر »  ؛(339)همعا :    «چرخنعدهعای پیر کسعععافعت میبعاغ

340) 

دیگری ا  طنین مککب سعععا ت اسعععت که   یهیلد ،بند در شعععررباد مانند یک ترییعفیزیکی  حضعععدر  

من سععردس   من سععردس اسععت/»تکرار   .کندمیدنیای بیرو  مرتب   و ما را باال ذهن راوی را یطع  یّیریا  سعع 

روشععی دیگر برای پرتاب مواطب به  ینیت و دنیای   ،)هما (  نوداهب شععد«رس  ویت گاسععت و انگار هیچ 

 بیرو  ا  ذهن است.

انه خداهب  د؟/ ثیا دوباره : »ثیا دوباره گیسعدانب را/ در باد شع یابنداحتمال می  ثیندهثر وها که در  ما   

ثیا دوباره    ها را/ در ثسعما  پشعت پندره خداهب گذاشعت؟/و شعمردانی ها را بنفشعه خداهب کاشعت؟/باغچه

  (343)هما :  ثیا دوباره  نگ در مرا به سدی انتظار صدا خداهد برد؟« ها خداهب ریلید؟/روی فیدا 
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های  ها«، »مانند ث   ما  که...«، »فکظهها«، »حر  فکظههای  ما  در شعرر فروغ: »را  فلعددیگر نشعانه

هایش«،  های ثبی رگای که رشععته»در فکظههای هزارا  هزار سععافه«، مرده»سععرادت«، »تا ث   ما  که...«،  

«، »ثغا   کندها کدک میها و تفریهی تفری اش را با منط  ریاضع ابدیت«، »سعا ت همیشعگی  یه»روی یادّ

های  مردی به  یر چری .باید.. باید...  ای که باید...ن«، »در فکظههای مریّهای ویتیلب رو «، »در ایسعععتگاه

  ما  فه شدد«.

های  هب ضعععربه؛ اما  های ث  چندا  ثشعععکار نیسعععت)ویت( و نشعععانه  ما  دیی در رما  خانب دافدوی،  

د. ده« را نشععا  می»ویت  ،ها به مواطبد و هب ذهنیت شععولععیتکنمیص  نی را مشععوّوا  بیر م  ،سععا ت

»خداننده   :و پارکی اسعت که در ثندا وایع اسعتباند اسعتریت خیابا    یهکلاریسعا، مکدود  یهمکا  نیز خان

 (8: 1389)ووف ،  «.شار دنبال کند یهتداند مسیر کلاریسا و سایر یارمانا  رما  را روی نقشمی

  ما  درونی -4-4-3

ها همزما  در گذشعته، حال و ها و پدیدهاند. حضعدر شعولعیتدای تدریدیها مفکّ» ما ،  امپرسعیدنیسعبدر  

،  و دیگرا    ) لیزاده  «.کنعدتر میمباب را پررنعگثینعده،  عدس ترتیعب  معانی، فضعععای چنعدویای، گنعگ و  

گذرد و با در درو  انسعا  می. ارتباط با  ما  ثفایی همگانی اسعت ما  درونی یا انفسعی، بی ؛(194:  1396

این سععفر درونی هر فرد یابد. بنابرال ذهنی مرنا مییا  سععیّشععدد و در یک یرحو و حال هر فرد منطب  می

باشعد. این  ما  درونی   پرشعتابیا  کندتبع حو و حافش ممکن اسعت  به  ،یرار داردای که در ث  در فکظه

گذر  ما  را برای یک شعوص کدتاه  ،طدر همزما  برای دو شعوص متفاوت اسعت؛ غریه شعد  در شعادیبه

درونی که   یه ما  ناگذرندکند. کشععدار و طدتنی می ،همین گذر را برای شععولععی دیگر ،د رنب و تکمّ

 ما  چه و نی دارد/ و  که در ایندا/کن  »نگاه   در این بند فروغ پیداسعت:  ،نماد دوری و رنب پیدسعته اسعت

  ؛ (340: 1381)فرخزاد،    داری؟«یدند/ چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه میهای مرا میماهیا  چگدنه گدشت

دریعای  وال یرار دارد و این  وال، تعدریدی و   یهمنظدر شعععا ر ا  »ایندعا«،  یر ثب اسعععت. او در احعاطع 

 گدید و    ما  در ایندا  یاد است. ست که میا روا  این .مدت استطدتنی

« به  ما  تدحید  یهفکظ»،  «یتدبمسععلدل«، »شععب«، »تیتناهی«، »ا  یهما  خسععت »های  نمدنه وایه  برای

نقش  ما  بیرونی  ،که گفته شعدها، چنا هرچند شعب در ابتدای بوش  درونی و شعولعی شعا ر اشعاره دارند.

: 1381فرخزاد، ) مسعععلدل«  یهخد  و این  ما  خسعععتهای تغر کبهایی با سعععاق»به غنچه:  کندرا با ی می

به   های مقدایی/و ث  ستاره» ؛(344)هما :    اس؟«چنین به بدی شعب ثغشعتهثیب/ که اینمن ا  کدا می»  ؛(338

 یهابدیت/ به سعععدی فکظی  ه»این کیسعععت این کسعععی که روی یادّ؛ )هما (  چرخیدند«گرد تیتناهی می

 (345هما : ) .رود«تدحید می
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ها در حال سعفر در درو  خدد هر کداس ا  شعولعیت  .های  ما  درونی در رما  بسعیار  یاد اسعتنمدنه

شععدد و رو  و دهد و پیدسععته تکرار میکه ویت را نشععا  می - بیرونی  یهه به  ما  گذرندتدیّهسععتند و بی

 یهروند و بر اساس تدرب، به گذشته، حال، ثینده می ما   تدریدیدر ساحت    -  کندماه و سال را مرنی می

این یریا  بنابر یابند.شعولعی درونی خدد، ویتشعا  را کدتاه یا بلند، رو شعا  را  ودگذرنده یا یانکاه می

یک رو  و فق  یک    یهکه یلّ  شددسبب میو همین ویژگی    ار استپریشی استدال ذهن بر ند ی  ما سیّ

هر داسعتانی واید سعه اصعد   ،  ب یرار ینتکه به. چنا شعدد، واید چنین دیرش ینتی  دافدویرو  کلاریسعا  

 (132: 1387پدر، )ر.ک: یاسمی .ترتیب، دیرش و بسامد است

 مرگ اندیشی وال و بکرا  ویرانی:  -5 -3

ویرانی، هبدط،   یهکنندها و حاتتی اسعت که بیا ه و تأکید ثاار امپرسعیدنیسعتی بر مفاهیب و نشعانهتدیّ

سعععمعت یعأس و پدچی و   طدر طبیری ادبیعات را بعهپو بعه  .دانکطعاط، ثشعععفتگی روحی و بکرا  بعاشعععع 

 .(194: 1396، و دیگرا  ) لیزاده .راندریوتگی میدرهب

امیدواری این    یهنقط تناا .اندیشععی فراوا  اسععتاباتی، ثشععفتگی، یأس و مرگبی ،فروغ  یهدر منظدم

که اشعاره  داد  دسعت مدفد  در  یر بر  در باار ثینده. چنا   چاارس اسعت؛ یرنی شعکدفه  پایا  بوش ،شعرر

اندیشعی  تشعدیش و مرگنیز در بسعتری ا     منظدمهفروغ، شعدر مرگ اسعت. این    یههای اندیشع ا  ویژگی ،شعد

 یب: امرگ مدایه شکد چااربا  سروده شده است. ما در این اار

 . های  ما  فه خداهد شعععد ودی در  یر چریگذرد و بهیو می یر درختا  خ  مرگ مردی که ا  .1

 مرده و گدیی هرگز  نده نبدده است. ا  یبد این مرد 

 «.رو نامه تسععلیتی بفرسععتیبباید برای    دیگر تماس شععد/  به مادرس گفتب/»افدیدع شععا ر:  مرگ یریب .2

و در حعدود   بینی کرده اسعععتوضعععدا مرگ خدد را پیشبعه فروغ  ؛(346و   343  :1381 )فرخزاد،

ماه هما  سعال در یک تلعاد  رانندگی   لعر رو  دوشعنبه بیسعت و چاارس بامنسعا ت چاارونیب  

 . با دیا  می

 های ملدل/ینا ه  های خدشععبوت/ینا ه»ک بیش نیسععتند: مردس که گدیی مردگانی متکرّ  یهتدد .3

های  در ایسعتگاه  خدراک/پدش، خدشبرخدرد، خدشهای خدشینا ه ر/سعاکت متفکّهای  ینا ه

هعای فعاسعععد ت/ و شعععادت خریعد میدههعای مشعععکدک ندرهعای مدیّو در  مینعه  ن/هعای مریّویعت

 ( 346: 1381فرخزاد، ) «.بیاددگی

ثیب؟/  راوی در »من ا  کدا می .حقیقت بدد و باد ث  را ویرا  کرد  یهدسععتی که پنب شععاخ  مرگِ .4

مزار ث  دو دسعت سعبز یدا  را   سعت/هند  خاک مزارش تا ه  اس/چنین به بدی شعب ثغشعتهکه این

 گدید. ا  حضدرش در گدرستا  و تدفین سون می (344)هما : ، گدیب«می
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شعا ر چنا  مسعائد را درونی و شعولعی کرده که انکطاط، نسعبیت، ثشعفتگی   ،این مدارد  یهافزو  بر هم

 در فرس و مکتدا پیداست.

 -2کلاریسعا دافدوی اندیشعی  مرگ -1  نیز حضعدری پایدار و مککب دارد:  دافدویخانب  رما   مرگ در 

گسععتردگی مرگ و تشععدیش در  -3ثپارتمانش   یهاسععمیت با سععقدط ا  پندر  وار   خددکشععی سععپتیمدس

در رودخانه. این مدرد  1941مارس   28خددکشعی ووف  در  -4  رما   و پیرنگ منبسع داسعتا   یرسعاخت  

 مستقیمای به رما  مربدط نیست؛ اما نشا  ا  اهمیت مرگ نزد ندیسنده دارد. 

اندیشععی پیش ا  ث  اسععت که این مرگ  .اندیشععدکلاریسععا اغلب به مرگ میخدانیب که در رما  می

اهمیتی دارد؟    :ا  خدد پرسععید  ،رفتسععدی باند اسععتریت می  ین طدر که به»هم :مرگ سععپتیمدس ری دهد

ودر بدد. با این یقین که دف  ،چیز باید بی او ادامه یابدتماس شععدد؟ که همه  اهمیتی دارد که باید برای همیشععه

نعد ، در هعای فداد؟ وفی بعا ویدد این در خیعابعا اش میرسعععانعد، دفعداریچیز را مطلقعای بعه پعایعا  میمرگ همعه

هعا در ویدد ث   .دادپیتر هب بعه حیعات ادامعه می  .دادفرا  و فرود چیزهعا، ثندعا، ایندعا بعه حیعات ادامعه می

د تد در ت  یهای خانه خداهد شعد. ث  خانهکلاریسعا یقین داشعت یزئی ا  درخت  .بردندیکدیگر به سعر می

هعایی کعه باتر بدد، میعا  ثدس  هدیعدهعایی کعه هرگز نع رفعت. بوشعععی ا  ثدس یبعا نبدد و رو بعه خرابی میکعه  

 (19-18: 1389)ووف ،  «.کردندهای خدد بلندش میها با شاخهشد و ث ، مید مه پراکنده میشناختمی

دد، شعناسعمیت را میو  مانی که خبر خددکشعی سعپتمدس وار   کند  ز فکر میاو حتی به خددکشعی نی

اما کلاریسعا   .مرد یدا  خددکشعی کرده بدد »سعا ت شعروع به ضعربه  د  کرد. :یابددرد میخدد را با او هب

 ...یا  داشعتهمه چیزها که یر د، نه، برایش متأسع  نبدد. با اینبرایش متأسع  نبدد و سعا ت که ضعربه می

یافت. به مرد ای خدد را شععبیه به او میگدنهایآ بهافرادهاما چه شععب خارق  .تگشعع ها با میباید نزد ماما 

که سعایرین   ر انداختن  ندگی را در حافیویافت. دبدد. این کار او را مدیه می یدانی که خددکشعی کرده

  (231: هما ) «.شد د و صدای سربی ث  در فضا مکد میدادند. سا ت ضربه میچنا  ادامه میهب

که یک پیاس بات و کلمه و کارکرد »سعدت« در بند  یر ا  فروغ    یهبه کلمه و کارکرد »سعا ت« در یمل

مردی به  یر    ای که باید، باید، باید/در فکظه   /های تدیّ»و این صعدای سعدت تدیه شعدد:مشعترک دارند،  

 (346: 1381)فرخزاد،  «.گذردمردی که ا  کنار درختا  خیو می های  ما  فه شدد/چری

شعشعی اسعت کند که: »مرگ خددخداسعته گدیای نافرمانی اسعت. مرگ کدسعا با خددش فکر میکلاری

ها طدر رمزثفددی ا  ث کننعد رسعععیعد  به مرکزی که بههایی که احسعععاس میبرای ارتبعاط، ا  سعععدی ثدس

با د، ثدس تنااسعت. میشعدد؛ شعر  رنگ  به یدایی منتای میای که  نزدیکیناپذیر اسعت. امکا   ،گریزدمی

تداند  افدید ش میبینی فروغ ا  مرگ یریبو پیش  (229: 1389)ووف ،    «.مرگ مانند یک ثغدش اسعععت

اندیشعد  هایش به مرگ میاو در بیشعتر سعروده  .به مرگ خددخداسعته نیز باشعد خاسعته ا  ندع نگاهش نسعبتبر
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د در تنشعع   دفدادگیب/غربت سععنگینب ا   : »بیندنیز مرگ را به خدد نزدیک میهای  اشععقانه  و حتی در فکظه

این  در    ،اندیشدنچه کلاریسا در بند بات با خدد میاین ثبنابر ؛(287: 1381فرخزاد،  )  «.مرگ در همودابگیب

یابد ردیابی اسععت: »به مادرس گفتب: دیگر تماس شععد/ گفتب: همیشععه پیش ا  ثنکه فکر کنی فروغ   سععطرهای

  (346و  343)هما :  «.بفرستیبباید برای رو نامه تسلیتی  افتد/فاق میاتّ

میزی با ثمار  یههاسعت رابطتا  مظاهر مرگ، مکرومیت ا   شع  اسعت. در رما  ووف ، کلاریسعا مدّ

 ،شعدتر میسعال چگدنه سعامش کدچک  که سعال به»این همسعرش ندارد و یلبش ا  این بابت شعکسعته اسعت:

های یدانی،  ، مانند سععالیذب کند  ،تدانسععت کش بیایدچه کب می ،که بایی مانده بدد  یهایهکه حاشععیاین

تر و بعاریعک کخدابش بعاریع »توعت؛  (45:  1389)ووف ،    هعای  نعدگی را...«روشعععنهعا، سعععایعههعا، مزهرنعگ

 ند: »این کیسععت این کسععی که تاش همین نگاه ووف  در شععرر فروغ مدش می؛ (46:  هما )  خداهد شععد...«

 (345: 1381)فرخزاد،  «.های  روسی پدسیده است ش  به سر دارد/ و در میا  یامه

 گیری نتیجه -4

های مبتنی بر روا  و واید خلعیلعه  ،اندو ااری که ثفریده ووف ،    هسعتندویریینیا  و  فرخزاد فروغ  

 ،در هر دو اار ،ت ذهن، امپرسععید  و تدا ی که برخاسععته ا  ادراک ثنی اسععتافیّسععیّاسععت.   ندشععتار  نانه

ترین ویژگی مشعترک این  بریسعته  ،ندمتریک و  ما  تدریدیودو سعاحت  ما  کرهای فراوانی دارد.  نمدنه

است و اار روایت  هر دو های  مکدوده  یهکنند، تریینرهای مکرّمککب سعا ت با طنیندو اار اسعت. حضعدر  

را به یاا  بیرونی که واید روایت همگانی  ما    ثورد و ثهایش بیرو  میرا ا  یاا  ذهنی شععولععیت

هر دو  .شعدددهد. شعرر فروغ در ابتدای  مسعتا  و رما  ووف  در ابتدای تابسعتا  روایت میپیدند می ،اسعت

ثمده اسعععت. روایت فروغ یک رو ِ کاملای کش  ،ش روایتاند و دیرِاار تناا به یک رو  ا   ندگی پرداخته

ثنچه ا   ین و ذهن    یههم  .تدیه او به کدچه اسعت  یهنقطنگاه و  شعدد و  ا  سعا ت چاار  لعر شعروع می

رما  ووف  ا  صععبب  ود شععروع شععدد. و تدفین تماس میدر پایا  شععرر با بر   ،شععدددر شععرر نمایا  می

د، در پایا  نمدد ذهنی و  ینی دارن ،در خیابا که چیزهایی    یهش خیابا  اسعت. هماهتدیّ  یهنقط شعدد ومی

  .رسعند هر دو اار در پایا  به مرگ می د.شعدنیا یمع میبه هب وصعد و در یک ر ویت میامانیرما  یرنی د

پیچید    و رما  به  شددهای یدا ( ختب می)دست  افدیدع شا ر و دفن حقیقتبینی مرگ یریبشرر به پیش

 خبر خددکشی سپتیمدس در مامانی پریمریت کلاریسا.

هعای روایعت،  رات راوی، نعاهمگدنی پعارههعایی همچد   معا  درونی، تعأاّهر دو اار بعا داشعععتن ویژگی

بسعتری مناسعب برای خدانش امپرسعیدنیسعتی   ،اندیشعی، اضعطراب و مرگهاتدا ی  ت ذهن،افیّثشعفتگی و سعیّ

هب   د.نبرسعمت ابااس، شعا رانگی و نگاه شعولعی می ی بهرا ا  یک روایت سعرراسعت و خطّ مواطبو    دارند

ری شععولععی  ها را به درو  بکشععانند و همراه با تأاّکنند و دیده  شععا ر و هب ندیسععنده بر ثنند تا خدب نگاه
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صعرفای یابا  خ ،سعت که کدچه در شعرر فروغ صعرفای یک کدچه و در رما  ووف ا  روبا نمایی کنند. ا  این

ها پیش ا  ثنکه به مدفدفی بیرونی ریدع یا اریاع داشععته باشععند، دتفتگر این دالیک خیابا  نیسععت. بنابر

روشعععن و رنگ خیابا  برای افیزابت در اتدبدس و  -  رو میلای سعععایها  این  .ندهسعععت  حو و دریافت مففّ

 ،سعپتیمدسبرای یا پندره که  ؛متفاوت اسعتهمراه دارد که با دیگری    ری شعولعی بهتأاّ ،سعپتیمدس در خانه

 ثرامش ثسما  است  یهکنندتدا ی  ،برای کلاریسا و  )سقدط(  استاضطراب  مین و در ناایت خددکشی  

که میلای پنب  چنا   ؛دناسععاختار روایت  یه ناصععر بریسععت،  هارات و تدا ی. در شععرر فروغ نیز تأاّ)اسععترلا(

راوی فرود ثمده و   یهشعکد سعیلی بر گدنحقیقت اسعت که به  یهانگشعت مرشعدق، امپرسعیدنی ا  پنب وای

حضعدری واضعب و گسعترنده در  ،مرگ  ،افزو  بر اینحقیقت تل  اتماس رابطه را به او گدشعزد کرده اسعت.  

 گرای هر دو اار دارد. یرساخت روایت درو 

  منابع
»خدانش شعرر ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد سعرد فروغ فرخزاد ا  دیدگاه    ،(1390رضعا ) ابراهیمی، سعید -

 .24-1 :9، ش زبان و ادب فارسیکاوی یاک تکا «، تکلید روا 

 -  هنرهای زیبا  هنشرریّ» یباشعناسعی نمدد و هادر امپرسعیدنیسعب«،   ،(1395ابدافقاسعمی، مکمدرضعا ) -

 .12-5 :4، ش21 ه، دورمیهنرهای تجسّ

 .تارا : اافث ،های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه  ،(1386حسنلی، کاووس ) -

 مرکز.تارا : ، مسردد یرفری، پیرنگ ،(1395دیپد، افیزابت )

هعای  هعای پیر اد و ووف  بعا تکیعه بر نقشهعای  نعانعه در رمعا »نقش  ،(1398)  و دیگرا   نیعا، مریبرامین -

 .106-75 :45، شپژوهش زبان و ادبیات فارسیافگدیی یدنگ«، کان

 نگاه.تارا : یلد دوس،  ،های ادبیمکتب ،(1385سیدحسینی، رضا ) -

 مروارید.تارا : ، نگاهی به فروغ  ،(1376شمیسا، سیروس ) -

 یطره. تارا : ،های ادبیمکتب  ،(1390)  ............................. -

 فرهنگی. -  لمیتارا : ، های جهانترین کتابسیری در بزرگ ،(1388شابا ، حسن ) -

 خانب در داسعتا  کدتاه صعادق هدایت و دوشعیزه»بررسعی ابراد شعولعیت ثبدی  ،(1401طاهری، حسعین ) -

 .254-224 :27، شادبیات تطبیقیکیلمن در رما  خانب دافدوی اار ویریینیا ووف «، 

هعای فروغ فرخزاد«،  هعای اروس در ندسعععروده(، »یلده1400طعاهری، حسعععین و ویعدا دسعععتمعافچی ) -

 .25-44: 213، شجستارهای نوین ادبی
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همسعا : بررسعی تطبیقی امپرسعیدنیسعتی دو   یه»دو نگار  ،(1397فرهمند )  و مکمدرضعا الل  باسعی، حبیب -

،  های ادبی مکتب  یهپژوهشرنامیامانده«،  های بهاسعاس نگاره  شعولعیت نمادین مدند  و اورفه بر

 .38-11 :3ش

»بررسعی تطبیقی شعرر ایما  بیاوریب به ثغا  فلعد    ،(1396پدریریب )  و بازاد ثبادی، فائزه رب یدسع  -

 .67-44 :32، شزبان و ادب فارسیاس. افیدت«، سرد ا  فروغ فرخزاد با شرر سر مین هر  ا  تی.

دانشعگاه شعاید مدنی  تبریز: ،  های ادبی جهانمکتب  یهدربار  ،(1396)  و دیگرا   لیزاده، ناصعر -

 ثذربایدا .

 ثیدین.تبریز: ، های ادبی جهانهنظریّ یهدربار  ،(1400)  ........................................ -

 نیما. ثفما :باناس باوند،  کدشش، به مجموعه آثار ،(1381فرخزاد، فروغ ) -

 .144-123 :2، ش 1س، نقد ادبی» ما  و روایت«،  ،(1387پدر، یدرت )یاسمی -

 یقندس. تارا : مسردد  لیا، یه، تریمهنرها یهفلسف ،(1383گراهاس، گدرد  ) -

 مرکز. تارا : ، یلد سدس،تاریخ تحلیل شعر نو  ،(1384فنگرودی، شمو ) -

نمایی امپرسععیدنیسععب در ادبیات داسععتانی«،  های خلععیلععه»بررسععی ویژگی  ،(1400مکمددی، ایدب ) -

 .44-25 :14، شهای ادبیمکتب یهپژوهشنام

نامه »بررسعی تشعاباات ادبی تدفدی دیگر اار فروغ فرخزاد و اتایی ا  ث  خدد (، پایا 1390نیاری، مینا ) -

 .دانشگاه شهید چمران اهوازهای ینسیتی  نا «، کشید  نقشچافشاار ویریینیا ووف  در به

 مشرد.اصفاا : ، از گمشدگی تا رهایی  ،(1373نیکبوت، مکمدد ) -

 ، تریمۀ خدسته کیاا ، تارا : نگاه.خانم دالووی(،  1389ووف ، ویریینیا ) -

 دنیای ند. تارا : امین مفید، یتریمه ،تاریخ اجتماعی هنر ،(1362هاو ر، ثرندفد ) -

علوم انسرانی  »امپرسعیدنیسعب در شعرر سعاراب سعپاری«،    ،(1387پارسعا )  و شعمسعی یاحقی، مکمدیرفر -

 .227-246 :74، ش دانشگاه الزهرا

 امیرکبیر. ، تارا :، یلد اولاشی نویننقّ ،(1345یارشاطر، احسا  ) -
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A Comparative Reading of the Poem “Let’s Believe in the Beginning of 

the Cold Season” by Forugh Farrokhzad and the Novel “Mrs. 

Dalloway” by Virginia Woolf in an Impressionistic Context 
Hossein Taheri2  

DOI: 10.22080/RJLS.2023.24503.1359 

Forugh Farrokhzad, the representative of modern Iranian poetry, and 

Virginia Woolf, the representative of modern British fiction, have shown 

their readers the inner world of individuals in their poetry/ fiction. Enough 

similarities between these two works enable us to analyze both in an 

impressionistic context. The femininity of the text, the twenty-four-hour 

length of the narration, the resonant presence of the clock to separate the 

world of reality and mentality, the personal look at the surroundings, and the 

lack of coherence in the narrative structure are some of the common features 

between these two works. Using library resources, we have comparatively 

analyzed these two works by adapting an impressionistic outlook. The two 

simultaneous areas of internal and external timing, the stream of 

consciousness, pretended impressions of phenomena, associations, the 

confusion and thoughts of death and the discontinuity of the narrative serve 

as the bases of comparative reading of these two works. Findings suggest 

that continuous shifts from the objective to the subjective mind have 

endowed the narratives with a special chronology that has resulted in the 

duality of internal and external timing. At times, they have also led to 

anachronisms. The external time is the field of inevitable presence of the 

character in public while the inner time is the field of impressions of that 

presence and the representation of its memories . 

Keywords: Impressionism, Forugh Farrokhzad, Virginia Woolf, "Let’s 

Believe in the Beginning of the Cold Season”, Mrs. Dalloway. 

Extended Abstract 

Introduction 

Forugh Farrokhzad, the representative of modern Iranian poetry, and 

Virginia Woolf, the representative of modern British fiction, have shown 

their readers the inner world of individuals in their poetry/ fiction. Enough 

similarities between these two works enable us to analyze both in an 

impressionistic context. The femininity in the text is significant due to two 

aspects: one is that the authors are women and the other is that the characters 

they created are also women. This is to say that the center of language and 

thought is femininity. The femininity of the text, the twenty-four-hour length 

of the narration, the resonant presence of the clock to separate the world of 

reality and mentality, the personal and internal look at the surroundings, and 
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the lack of coherence in the narrative structure are some of the common 

features between these two works. Using library resources, we have 

comparatively analyzed these two works by adapting an impressionistic 

outlook. The two simultaneous areas of internal and external timing, the 

stream of consciousness, pretended impressions of phenomena, associations, 

the confusion and thoughts of death and the discontinuity of the narrative 

serve as the bases of comparative reading of these two works. The 

continuous shifts from the objective to the subjective mind have endowed 

the narrative with a special chronology that has resulted in the duality of 

internal and external timing. At times, they have also led to anachronisms. 

The external time is the field of inevitable presence of the character in public 

while the inner time is the field of impressions of that presence and the 

representation of its memories . 

Research Methodology 

This descriptive-analytical research makes use of library resources to study 

and compare the above-mentioned literary pieces.  

Findings and Conclusion 

In Forugh's poetry, the language dose not produce a coherent structure. 

Likewise, Woolf’s novel has a poetic, pictorial, evocative and attractive 

language and constantly fluctuates between object and mind. Stream of 

consciousness has endowed her writings – much like Forugh's system – with 

impressions, personal symbols and a special plot. This novel is an excellent 

example of literary impressionism. In Forugh's poem, the ticking of the clock 

on the wall of the house is the boundary between objectivity and subjectivity; 

its ticking continuously echoes in the poem. In Woolf’s novel, this task is 

entrusted to the big clock in the municipal square, which separates the mind 

and the object with each tick.  

Forugh’s poem is narrated at the beginning of winter while Woolf’s novel 

depicts the beginning of summer; both works deal with only one day in the 

character's life. Forugh's narrative starts at four o’clock in the evening and 

her focus is on the alley. Everything that is visible in the poem, either 

objectively and subjectively, is covered with snow at the end of the poem. 

Woolf’s novel starts early in the morning in the street. All the things that 

have a subjective or objective appearance on the street are connected and 

gathered in one place at the end of the novel – at the time of the party. Both 

works end in death: the poem ends with prediction of the poet’s death and 

the novel ends with Clarissa’s guests learning about the suicide of a man they 

all know. Both works, having features such as internal timing, narrator’s 

impressions, heterogeneity of parts of the narrative, stream of consciousness, 

associations, anxiety and death thoughts, serve as suitable platforms for 

narratives which move towards ambiguity, poetics and a personal viewpoint. 
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Both the poet and the writer want to take a good look around and take in 

what they see to represent all with a personal touch. 
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